اندوهی نه از تبار غم نان
«در زنده‌گي زخم‌هايي هست كه روح را مثل خوره در انزوا ميخورد و مي‌تراشد ....» 
اين‌ها واژه‌گاني است كه بوف كور هدايت با آن آغاز مي‌شود. واژه‌گاني كه هر بار زخمه اندوهي جانم را مي‌خراشد، بي‌اختيار زمزمه شان مي‌كنم و مي‌دانم كه در تكرار اين واژه‌گان من تنها نيستم و اندوه زده‌گان لب فرو بسته به اجبار بسيارند. لب فرو بسته‌گان، به حكم اين كه .... اين دردها را نمي‌شود به كسي گفت و ... به گنگ خوابديده‌اي می‌مانند ايستاده‌ رو به روي جماعتي از مردمان كه شنيدن نمي‌توانند.
گمان بد نكنيد. اهل سياست نيستم، سياست بازي و سياست كاري سياه بازي را هم نمي‌دانم پس دردي كه بر بيانش لب فرو بسته‌ام از آن دست درد‌ها نيست كه ترس از بيانش قفل بر دهانم زده باشد و نه از آن دردهاست كه در خلوت دوستان به گلايه يا غر و لند يا در هر فرم و قالبي بايسته يا نابايسته، از دل بيرون بريزمشان و استخواني سبك كنم و به قولي براي كاستن از بخارات درون سوپاپ را كمي شل و سفت كنم. و تا سر ريز شدن دوباره درد شاد و شنگول نفس بكشم. درد من، درد پرسش‌هاي بي‌پاسخ مانده است. پرسش‌هايي كه از بس در بي‌پاسخي خويش تكرار شده‌اند به دغدغه‌اي دائمي‌ام تبديل شده‌اند. و از آن دسته دردها که حتی بعضی اطلاق و «درد» را بر آن‌ها خنده دار می‌بیند پس این دردها را هم نمی‌شود به کی گفت.
گاهي از خودم مي‌پرسم، چرا ما مردم و ‌بي‌تعارف، ما ايراني‌ها هيچ‌گاه حرفمان با عملمان يكي نيست و اگر نه همه، كه بيشترينمان و اين يكي از همان پرسش‌هاي بي‌پاسخ مانده است. شايد بگويي، در ميان اين همه رنج و اندوه گريبان گير چه رنجي مي‌تواند باشد اين كه مردم حرفشان با عملشان يكي باشد يا نباشد. و آدمي كه آن قدر فارغ‌البال است كه دردش، يكي نبودن حرف و عمل ديگران است همان بهتر كه درد بكشد و دم بر نياورد آن هم در دنيايي كه هر لحظه در هر گوشه‌اش يك فاجعه انساني رخ مي‌‌نمانيد و مردم درد‌هايي دارند كه از تاب تحمل آدمي خارج است. 
اما اين پرسش بي‌پاسخ مانده، اين كه چرا بسياري از ما گفتارمان چيزي است و عملكردمان چيز ديگر، از نظر من نه درد بي‌دردي كه به قولي علت‌العلل بسياري از دردهاي ديگر است. دردهايي كه گاه روح را مثل خوره در انزوا مي‌خورد و مي‌تراشد و اما حكايت اين همه پر چانه‌گي و اين اباطيل كه منباب مقدمه آمد در خبري خواندم كه قرار است تاتر پارس را بفروشند. به هر كس كه پول بيشتري داد و آگهي مزايده داده‌اند به روزنامه‌ها كه، و لابد هم قسمت اين است كه اين مركز ويران شده هنر و فرهنگ هم به انباري ديگر براي انباشت كابل و لامپ، سيم و هر آن چه در اين رديف است تبديل شود چرا كه سال‌هاست لاله‌زار به مركز فعاليت صنف الكتريكي و فروش لوازم برقي تبديل شده است و چراغ لاله‌زار را لوسترها و ريسه‌هاي نور روشن نگه داشته‌است.
صاحب قانوني اين ملك ستاد اجرايي فرمان حضرت امام «ره» است كه طبق قانون حق دارد از ملكي كه مالك آن است آن گونه بهره بردارد كه به صرفه صلاح مي‌داند. پس حق دارد كه براي فروش ملك‌اش آگهي بدهد و آن را به هر كه بيشتر خريد بفروشد اما...
تاتر پاريس يكي از قديمي‌ترين تاترهاي ايران است يادگار مانده‌اي هر چند ويران از شصت، هفتاد سال پيش، و نمادي از تاريخ تاتر در ايران و از روزگاري كه لاله زار راسته هنر و فرهنگ ايران بود از سال‌هايي كه سنگ فرش خيابان معبر عبور اهل هنر و انديشه بود و بر صحنه تاترهايش آثار شكسپير و مولير و ايبسن و ديگر بزرگان تاتر ايران و جهان اجرا مي‌شد امروز هنرمنداني بازمانده از آن سال‌ها گواه بر شوكت و شكوه لاله‌زار آن روزگارمي‌دهند و بر سوت و كوري و ويراني‌ آن آه مي‌كشند. همان هنرمنداني كه با عنوان پيشكسوت و استاد و چهره ماندگار خرقه افتخار بر تنشان مي‌پوشانيم، همان هنرمنداني كه در تقديرنامه‌هايي كه به دستشان مي‌دهيم از سال‌ها تلاش و هنرنمايي‌شان بر صحنه‌هاي تاتر لاله‌زار قدرداني مي‌كنيم اما ... اما هرگز از خودمان نمي‌پرسيم اگر براي هنرمنداني كه بر آن صحنه‌ها باليدند و درخشيدند و امروز شايسته احترام و قدر شناسي شده‌اند ارزش و احترامي قائليم آن صحنه‌ها و عرصه‌ها كه اينان بر فراز آن كسي شدند كجا هستند؟ و چه به روزشان آمده است و چرا در لحظه‌اي كه خلعت قدرداني بر شانه‌ هنرمند پيشكسوتي مي‌اندازيم يادمان مي‌رود كه از خود بپرسيم، اين هنرمند شايسته تقدير در كجا باليد كه چنين شايسته‌گي يافت و آن جا كجاست؟
از مردم عادي كوچه بازار كه نمي‌شود چنين توقعي داشت و كسي كه از صبح تا شام در پي لقمه ناني مي‌تازد و يا آن كه از بام تا شام انگشتانش بر مهره‌هاي چرتكه و تكمه‌هاي ماشين حساب مي‌دود تا سود تا زيان كارش را بكاود، چه كار مي‌تواند داشته باشد به اين كه فلان هنرمند كيست و فلان آدمي كه مورد تقدير و تحسين قرار گرفته و رداي ماندگاري تنش كرده‌اند چه كاره است چه رسد به اين كه بخواهد به خاستگاهش بيانديشد و اين كه اين عالي مقام! و عالي مقامان! ديگر از كجا آمده‌اند و در كجا پيازشان ريشه كرده‌ است تا تناور شدند. اما از آن‌ها كه سخن گفتن از ارزش فرهنگ و هنر لق لقه زبانشان شده است چي؟ از آن‌هاي كه هر گاه و در هر جا حرف مي‌زنند نقطه اوج درخشش خود و كلامشان را در هنر و فرهنگ و فرهنگ سازي قالب می گیرند چي؟! از آن ها هم نبايد انتظار داشت كه دل بسوزانند و فكر كنند به آن چه كه به عنوان ميراث‌هايي از هنر و فرهنگ اين مرز و بوم مانده است و خاستگاه هنر و هنرمنداني بوده كه امروز به آن‌ها مي‌باليم؟!
اصلا رها كنم، هنر و هنرمند و فرهنگ و فرهنگ سازي هيچ زاده اما به پول كه مي‌شود و بايد فكر كرد و به پز دادن كه ما هم در دل اين شهر درندشت و بي‌در و دروازه و شهر بي‌قواره‌اي كه برج‌هاي ساخته شده از آهن و سيمانش به رغم همه بزك دوزك‌هاي ظاهري و آسمان دود گرفته‌ و خيابان‌هاي دود زده‌اش كه در ازدحام و آهن و آدم به مرز انفجار رسيده است. نفس را بر آدمي تنگ مي‌كند جاهايي را داريم كه ارزش ديدن دارد، مكان‌هايي كه خبر از وجود شهري مي‌دهد كه روزگاري چنارستانش مي‌ناميدند و جوي‌هايش پر از آب زلال بود و لاله‌زاري داشت كه تفرجگاه بود و هر غروب مي‌شد صداي بال زدن و آواي پرندگان را كه به آشيانه بر مي‌گشتند شنيد ودر این لاله‌زار چراغ هنر ...
اصلا بياييد، بر ديواره تاتر پارس، يا تاتر نصر، يا سينما ايران و سينما ركس و تاتر جامعه باربد در خيابان لاله‌زار پارچه نوشته‌هايي بياويزيم و بر آن‌ها بنويسيم:
«اين جا هيچ گاه و هرگز تاتر و سينما نبوده است. در اين مكان نه نامي از شكسپير آمده است و نه از فردوسي و نظامي  در اين محل هيچ هنرمندي پرورده نشده و بر صحنه‌اش هيچ اثري از آثار ماندگار تاتر به اجرا در نيامده است. 
و بنويسيم:
اين جا، زماني فقط يك ساختمان بوده است. 
ساختماني كه نه مالكانش و نه آن ها كه در آن رفت و آمد داشتند از ارزش و احترامي كه براي يادآوري نام و خاطرای‌ لازم است برخوردار نبودند. اين جا فقط يك ساختمان بوده همین. 
باور كنيد، در اين صورت هم اين بناها به عنوان بناهايي قديمي و با تاريخچه‌اي بالاي هفتاد، هشتاد سال، فايده ريالي‌اش افزون‌تر از آن خواهد بود كه بازدهي يك انبار لوازم الكتريكي يا يك پاركينگ و يا هر مكان عام المنفعه يا خاص المنفعه ديگر.
يادمان باشد، هنوز هم هر سال هزاران توريست از كوره‌هاي آدم سوزي بازمانده از زمان جنگ دوم در اروپا ديدار مي‌كنند و هنوز هم مردمان بسياري براي ديدن بناهايي از اين دست پول خرج مي‌كنند و ...
دست كم بياييم از چنين منظري به لاله‌زار و به تاترهايش و به سينماهاي ويران شده‌اش و به ساختمان‌هاي قديمي‌اش كه هنوز تبديل به پاساژ و انبار نشده‌اند اما در حال فرو ريختن است نگاه كنيم! اين كه ديگر كار فرهنگ و هنر نيست و نگاه و تفكر هنرمندانه و فرهنگ شناسانه نمي‌خواهد. حساب چرتكه است و سنجش سود و زيان و دست كم به همين حساب مانع از ويراني لاله‌زار و بناهاي بازمانده‌اش بشويم. 
نمی دانم! خبر درست بود یا نه! اما شنیدم که جواب مزایده را شهرداری تهران داده است برای خرید تاتر پارس خدا خیر بدهد اهل خیر را. باور کنید لاله زار ارزش ماندگاری دارد. ماندگارش کنید! زنده اش کنید 
اين دردها را كه ....
